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  ماه مثل آفتاب راه می رود 
  خواب مثل بيداری حرف می زند 

  خبر آمده که گله های گرگ 
  دوباره به شهرهای من ريخته اند 

  و من منتظرم که در جزيره ای 
  به مجمع شاعران بگويم که بچه هايم را به طناب آويخته اند 

  
  کوه چنان بر من مسلط است 

  که از قله اش 
  ی ، در اندازه ی پرنده ای کوچک براندازم می کند ئروستا

  آنقدر سرم را بلند کردم 
  شايد که ستيغ کوه را ببينم 

  و روزی که پريدن را ياد گرفتم 
  به چنان ارتفاعی برسم 
  د به گردم برسند نکه قله های بلند نتوان

  
  فکر می کردم اگر بگذارند بزرگ شوم 

  آزادی به سينه ی کوه بنويسم و عشق را مثل 
  در فاصله ی ميان ابرها 

  جبال به آن بلندی 
  از ارتفاع من حساب ببرد 

  و به پرواز من حسادت کند 
  

  وقتی دلم می خواهد فواره ای باشم 
  که می خواهد برخيزد و به خانه باز گردد

  نمی دانم به اين بازار قديمی چگونه نگاه کنم 
  ديريست که شب هايش را 

  هنوز به سرنيامده به درياچه می ريزند 
  صبح هايش را هنوز در نيامده خط می زنند 

  و روی آن همه چشمی که قرن ها 
  پيچ وخمش را به زبان ساده سروده اند 

  خاک می ريزند 
  

  اگر اين همه دغدغه نبود 

کѧه در پنجѧاهمين سѧالگرد ايجѧادش ،     ) تی چينو ايالت ايتاليائی زبان سوئيس ( تقديم به انجمن قلم تی چين 
جهانی ، از من دعوت کرد و گذاشت تѧا وضѧع    PENبا حضور شاعران و نويسندگان اروپا و مسئولان 

هولناک حاکم برايران را در متن اجلاسش به موضوعی اصلی تبديل کنم ، شعر بخوانم و از درد و رنج 
و بگѧويم  . و بگويم که مردم حکومѧت اسѧلامی را نمѧی خواهنѧد     . و مقاومت دليرانه ی مردم ايران بگويم 

  .ستمديده ايران افتاده است  گرگ تر از هميشه به جان مردم، که حکومت 



  می توانستم در بلندترين ساختمان بازار بايستم 
  و به کوه های سربلند آلپ بگويم که البرز تنهاست 

  و عشق را 
  در سرزمين من به گلوله بسته اند 

  و من نمی توانم با لباس رسمی 
   را به ضيافتی بروم که ديوارهايش

  بدون تحمل تهديد رنگ کرده اند 
  و هيبت بازار قديمی در آن کوچک شده است 

  
  رفت  نمی توان از اين پله های بی شمار بالا

  و حال و احوال قطاری را نپرسيد 
  که از ملاقات با درياچه محرومش کرده اند 

  و به عابرانش خبر نمی دهند 
  من  یکه در خيابان ها
  شده استشکفتن ممنوع 

  
  نمی دانم به اين بازار قديمی چه بگويم 

  وقتی که ديوارهايش را 
  مثل حادثه خاموش کرده اند 
  و نمی گذارند اين همه کوه 
  صبح ها به ديدارش بروند 

  و ميدان کوچکش را 
  پراز بچه های شلوغ کنند 

  
  اگر بتوانم با اين همه کوه حرف بزنم 

  و از قله هايش بخواهم که بازارچه هايش را 
  د تظاهرات ديروز سرزمين من خبر کن از

  می توانم در ارتفاعی پرواز کنم 
  که عشق را از ديوارهای قديمی بردارم

  . های ايران بياويزم هی کوچ و به سينه
   

  لوگانو  – ٢٠٠٩سپتامبر   ١٩


